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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

نائینی در معنای سوم تعبدی مساله و فرمودند در دو باب واقع  را متعرض شد آن ی اینکه با عدم سقوط به فعل محرم عرض شد مرحوم 

باباره ، ما در ت  عبادباب نهی در یکی  اع امر و نهی و  یکی باب اجتمشود می این  یک توضیح اجمالی عرض کردیم البته ب  ی هر دو  اصل 

نکرد ، اصل این مطلب به صورت کلی آن است که اصولا آیا  اینجا مطرح    نوان یعنی مرحوم نائینی مطرح کردمطلب را که این آقایان به این ع

یع ناظر به مقام امت شود  کند که اگر فرد محرم بود آیا امتثال واقع میحرم را بیان میثال و فرد هست یا نه چون ایشان دارد حال فرد مدر مقام تشر

 .یا نه 

 من چند دفعه تا حالا عرض کردم اصولا عرض کردیم این مباحث به این صورتی که اینهااش این است که کبرویین بحث این باید ا

یخ اینمطرح می تار ی نهی یک جور  ی واجب یک جور بوده مسالهی مقدمههای مختلفی مطرح شده مسالهها به شکلکنند چون در طی 

یخ مطرح شده است و من همیشه عرض کرددیگری بوده مساله و نهی اشکال مختلفی در طی تار یخی را  که این نکته می اجتماع امر  ی تار

یخ به معنای اصطلاحکه من عرض می تار ین است که آن تاثیری را که رسول الله صلی ی نیست ، مراد من در حقیقت اکنم مرادم سنوات و 

و اهل بیت بر جامعه و آله  یخ این روشن بشود . گذاشتند در فکر ی اسلامی ی بشری حتی نه فقط جامعهالله علیه   در طول تار

افکایعنی راه  کردند با حفظ  های مختلفی را رفتند  یعاصول ر مختلفی را نقل  این خودشر ی  یفی است یعنی یک نکته ش مطلب لطت 

هزار سال یک شکل نزد من بود گفت اصول در کتب اسلامی در طی  ی واحدی است یک آقایی  نکتهواحدی نیست که حالا خیال بکنیم یک  

های دیگر دادید خوب این برای تقدم فکر است این اصالة الفکر است این ارزشی است رحها آمدید عوض کردید و طمعین بود شما امامی

 .جاهل بودند که رسول الله در میان امتی که 

ید یکی از صحابه گفت که مثلا شما بگویید مادر امیر هعرض کردم قصه را که وقتی گفت شما به اصطلاح حیره را می مین حیره برای  گیر

وقتی که گرفتند خوب اینمن باشد نوشتند یا رسول الله بعد هم یک شاعری آوردند   داند    ،  آن وقت پسرش که امیر بود آقا ادعا کرد و به او 

گفت زاد کرد آش را درهم کم است او داد پول  100درهم ، بعد به او گفتند که   100گفت که چقدر پول بدهم مادرم را آزاد بکنی گفت آمد 

یم چون انگشت 100کنم از خیال می من  تا .  100تا  10تا  10تاست ،  10ها درآورد انگشتتاست  10ها بالاتر ندار
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تو ده هزار درهم هگفت . حتی معروف  خواهم بگویم عقلی که در این حد است ی میداد یعنگفتی این امیر بود برای مادرش میم میند 

عا هم ایوان کسری یکی از چیزهای عجیبی است با اینکه با خاک عادی ساخته شده هنوز هم معروف ایوان کسری که واقاست که آن فرش 

باقی است می یگویند یک فرشی به اندازه باقی است با عظمتش  این ایوان ساخته بودند ابر شمی ، آن وقت اینها چون جاهل بودند  ی کل 

هزار درهم   12عدها فروخت  یک کف دست به او رسید که یک قسمتش را یکی بی  یگر هر کسی به اندازه ه تکه کردند دبرداشتند با چاقو تک

 هزار درهم ، یک تکه از آن ، یعنی یک امتی که این مقدار در جهل و  10یا 

رمایند این است که شما در چه حالی در جهل فمیبه  در خطیی که حضرت زهرا  یکی از چیزهای حضرت زهرا دارد خوب  در همین خطبه

نادانی و حماقت و جهالت بودید و خداوند   پدرم به این درجات رساند . شما اصلا ر عروف به خاطی مابی رسول الله آن خطبهشما را بو 

یخ چیز عجیب این است با پیشرفت و تمدن با پسرفت با  کنید اصلا از دایره بلد نبودید هیچ کاری ب ی آدمیت خارج بودید و این در طی تار

یعت  ها آمد این توانستعلم ، علم  ی مهمی است . این خیلی نکتهد خودش را با آن وفق بدهشر

باشد از همان اول یعنی مخصوصا از زمان دومی که فتوحات درست   یک کاری که به نظر من برای صحابه نبایدیعنی من عرض کردم  

این یک نکته با هر موضوع جدیدی روبرو شدند سعی کردند جواب اسلامی بدهند این خیلی نکته است ی خیلی جای شد  توجه است 

 .یعنی با هر مطلبی که روبرو شدند 

این کتاب یحیی بن آدم که در قرن سوم   برای بچهگوید تعلم  ای نوشته اصلا میدویست و خورده من عرض کردم  اش  ها ابتدایی علم 

ای  رحلهسال قبل است یعنی صحبت امروز نیست یعنی هر م 1200آن درجات عالی را پول بگیرند اشکال ندارد خوب این نی باشد مجا

لومتری ممنوع  کی  15نویسند در  الان میبق همان مرحله به اصطلاح با اصول اسلامی حالا فرض کنید  اینها آمدند طجدید جلو آمد  آمد  که 

 خص یعت مقدسه حد تر ماست دیگر در شر ص نوع همان حد ترخماین خروج تاکسی م

ویند آن گحالا با کیلومتر میگرفتند ی شهر را با اذان شهر  ومهد ترخص ، لکن حی شهر حساب کردند حیعنی هر چیزی را روی حومه

آنجا برود  تواند تا  تاکسی میها مثلا  ی شهر گرفتند که به قول امروزیرسد این را به عنوان حومهوقت با اذان شهر ، تا جایی که اذان شهر می

الا  نی این مطلب کاملا و من معتقدم که این از برکات اهلبیت است و قابل توجهی است یعی  این خیلی نکتهبعد خروجش ممنوع است . 

به این مطالب نمیشناسیم شناسیم آن جاهلیتی که ما میکه ما می  آنهایی این اگر در زمان ما هم تطبیرسید که برای هعقلشان  ق ر مطلب ، 

 . بشود خیلی تاثیر گذار است 
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یبی است یحل اسلامی ، خیلی چیز ود راه شمشکلی که پیدا می توانیم در سطح جهانی منطقه هریعنی ما در سطح جهانی می عنی غر

یبی است به جای اینکه بیایند بگویند این را ما بلد نیستانصافا یک نکته مطرح کردند  ی  حتی بحثاین  . یم رهایش بکنید برود پی کارش  ی غر

گفت این واقع شده گفت نه این فرض ای پرسید یک مسالهالغدیر را نگاه کنید دارد که یک نفری از عمر   6 دارد جلدلم یقع لسؤال عن ما  ا

 رگی است خوب . سوال نکن چیزی که فرضی است سوال نکن خوب این هم یک اشتباه بزاست شلاق را برد بالا گفت 

این قدر باب فرض را باز کرد اصلا فقه فی ما بعد روی فرض درست   ، آن وقت شاید مثلا از آن زمان تا زمانی که ابو حنیفه  شد اصلا 

در حقیقت با همین فرض بود ، گفت وارد شدم بر ابو حنیفه بین من و او اینقدر کتاب سال گذشته باشد دیدند نه اصلا رشد فقه   100شاید  

این جوری این فقه فرضی اش  فرض است مههشد گفت تمام اینها در طلاق است یبود که دیده نم خیلی رشد توانست  لو قال ، لو قال ، 

 ی انجام دادند . لا رشد فقه را با این فقه فرضبدهد اص

، همین مساله به عبدش میی ضد ، مسالهت  ی نهی در عبادلذا اشکال مختلف  گفت این خیلی مثال عرفی اولش ساده بود اگر مولی 

گوشت وشت بخر ببینید دقت کنید ، یعنی کانما از اینکه برو فتم برو گگر نگخوب به او گفت مخواند  برو گوشت بخر دید مثلا دارد نماز می

 .بخر یعنی کار دیگر نکن نماز نخوان 

این پ امر   آمدیش و لذا  ، خیلیبه شیء که  از ضد  گوید مگر  خوانی میاز میگوید چرا نممیی عرفی بسیط دیگر نمساله مقتضی نهی 

، دقت کنید   گوشت بخر  گوشت بخر درش یعنی  نگفتم برو  است دیگر از آن کانما برو  صورت خوابیده نماز نخوان این معنایش همین 

های مختلف  حثیعنی برداشتند بی فعل ضد تا آخر هست یا نه ، ترک ضد مقدمهی ترک  د فعل ضد مقدمهمثلا بعدها آیا ضبسیطش تا اینکه  

وشت بخر اما اینکه  گوید گشود میابراز میهمان مقداری است که    آیا حد قانونرا در این میانه وارد کردند آیا قانونی هست یا قانونی نیست  

ی اولش یک کنید یعنی یک مثال در درجهنخواهد یا نماز نخوان این در حد قانون نیست در قانون اعتبارات قانونی باید ابراز بشود دقت می

 ی خیلی اساسی است که در مسائل ما این یک نکته، تلفی را بعد پیدا کرد های مخمثال عرفی بسیط است این شکل

یم یک بخش  مثلا در مسالهدقت بکنید من  و لذا اگر   ی به حساب اجتماع امر و نهی یا نهی در عبادت عرض کردم یک بخش فقهی دار

یم قاصولی دا یجا بکنید ؟ بعدها ترن اول و دوم بیشتر بخش فقهی است دقت میر خش اصولی شد گاهی امر خش اصولی شد تبدیل به بدر

مورد واحد  به یک  شود امر و نهی  ر دار غصبی یعنی آیا مینماز دآیا مثلا نهی و به شیء مقتضی نهی از ضدش هست یا نه یا مثلا اجتماع امر 

 های متعدد کارهای متعددی انجام شده است . و راه بخواهد 
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یا نهی در عآید در مسالهما به نظرمان می و نهی و  و اساسی  ی فنی بادت که واضح است امرش آن نکتهبادت ، نهی در عی اجتماع امر 

اینجا هم ایشان دارد این بود این  یع یا نه و آن مقدماتی که ما رممکتب را ایشان نفکه  ودند آیا اصولا مقام امتثال داخل هست در مقام تشر

یع بود محور آخر که محور هفتم بود این محور  وم محور چهارم  عرض کردیم خیلی واضح است ما هفت تا محور ترسیم کردیم محور س تشر

 ت خواستند در حقیقامتثال بود اینها می

وارد شدند ،  مع  ای ازلذا الان هم عده و   ین از همین راه  این اجتاصر امتثال است ، مرحلهحلهماع این که فرد محرم شد در مر که  ی ی 

یع ندارد بله در مقام تشر   صد در صدتثال ام د  را نگاه بکن  ناوین حال امتثالکن است بعضی از عیع ممدر اختیار عبد است ربطی به مقام تشر

 .  مکن استمرا این ء بکند وسواسی است اعتنامثلا بگوید 

برنامهها مییا کارهایی که به اصطلاح امروزی یعی بکندگویند رفتاری عملی ،  داند این  مثلا نمی  های عملی قرار بدهد اما نه اینکه تشر

یدل نیست مزکی هست یا نه گوشت حلال است یا حلا ید این مزکی این مزکی از دست مسلمان گرفتی از بازار خر ی است ، از مسلمان خر

 شود . می است اینها

، اصول عملی برای تسهیل در موارد تواند  لکن شارع میگردد  قاعدتا برنمیامتثال است اینها یعنی اصولی که ناظر به مقام    ببینید عملی 

نائینی فدقت کردید اینجا اصل  هایی را قرار بدهد  ی را قرار بدهد راه امتثال اصول اش این است رمودند اشکال اساسیاین مطلبی که مرحوم 

یع داحالا فرد محرم   رد . بود این چه ربطی به مقام تشر

برای فرد محرم نیست آن به خاطر اینکه اصولا عنوان محرم   ی نهی در عبادت را مطرح کرد آنلذا ما عرض کردیم یکی اینکه ایشان مساله

یع کاملا  بطخوب آن ر است نه اینکه فرد محرم است  ی اجتماع ون عنوان محرم است . دومی که مسالهآن چ  واضح است ، ش به مقام تشر

ی تصویر کردند  ادنی و غرض اقص ت و عرض کردیم انصافا این که آقایان آمدند یک غرضی معروف اسامر و نهی است این همان مساله

انصافا من تعجب میکند غرض اقصی مثلا تخلف میدنی تخلف نمیغرض اگفتند   واقعا اسمش را غرض گذاشتند خوب کند و  کنم اگر 

توسع کند  دهد یعنی حدود کار را معین میز را انجام میچیی باشد علت غایی است که فعل را یباید در نظر بگیرد دیگر غرض یعنی علت غا

گیرد در مقام  نشود که غرض اقصی را در نظر نمی، و تضیق این اگر جزو علت غایی باشد و غرض اقصی باشد این باید تاثیر گذار باشد 

 .  عمل 

 . اش این است و لذا عرض کردیم این مطلبی که مرحوم نائینی فرمودند انصافا اشکال اساسی
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ان قلنا ف المسویندرج فی باب اجتماع الامر والنهی فرمایند لة بعد ایشان میلک المسای تو  اع مع ة بالامتناع اجتمألفان قلنا فی تلک 

یم جانب  کنید و تقدبه شیعه نسبت دادند امتناع را دقت میهور است  الان در کتب اصول به شیعه مش البته عرض کردم  ،  تقدیم جانب النهی  

، ادعای اجماع در خلاف شیخ شده نماز در لباس غصبی چون در خلاف شیخ اولین بار اجماع نماز در دار غصبی یا  ی  لذا در مساله نهی و 

 نماز باطل است نسبت دادند که شیعه قائل به امتناع است .اجماع طائفه به است 

یبا  کردیم مرحوم فضل بن شاذان   عرض انما مسلم گرفته  کوفاتش قبل از وفات شیخ است ایشان ادعای اجماع نکرده لکن  سال    200تقر

ن بار در مساله اجماع نکرده است ، ادعای اجماع را اولی  تماع را ، مسلم گرفته نماز در دار غصبی و در ثوب غصبی صحیح است ادعایاج

 مرحوم شیخ طوسی کرده است . 

تناع این را من توضیحاتش  به اجتماع است نه امکس قائل است ، قائل است که شیعه قائل  وجردی به عو عرض کردیم که مرحوم آقای بر

به امتناع نه به خاطر به قائل وجردی قائل است که شیعه  را عرض کردم مرحوم آقای بر و نهی است . در آن مساله که قائل شده  اجتماع امر 

 ت .ع نه ، قائل شده به خاطر قصد قربع اجتماامتنا

شود و الا اگر قصد قربت متمشی نمی  اع آمری ، امتناع مأموری ایشان گفته چونآمده است امتنجدید  و لذا الان در زمان ما اصطلاح  

ی  ، علی اختلافی در این دو سه تا مساله گر ناسی باشد یا جاهل باشد  عبادتش درست است ، ات متمشی بشود گفتند  جاهل باشد قصد قرب

 اخیر . 

یات النهی   اینکه ایضا علی ما  بادة الععن  کان من صغر نه  نائینی فقط  مرحسیاتی بیانه عرض کردیم این مساله از قدیم مطرح شده  وم 

این یکی از مسائلی است که  و نهی و بحث نهی در عبادت یکی است ، ای از عده بگوید کان ،  اصولیین قدیم گفتند که بحث اجتماع امر 

 البته عرض کردم باز هم از قدیم مطرح شده که دوتاست مثل فضل بن شاذان . 

ه لکانت صلاته جائز وکان عاصیا فی صفة غیر اذن وصلی فیلباس ظاهرا لو ان رجلا غصب ثوبا او اخذه علی یکی از حضار : فضل در  

 لبس ذلک الثوب . 

 ؟  آقا ی یت الله مددی : چآ

 گوید لباس دارد درست است نه در آن دار غصبی . : مییکی از حضار 
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 چه کسی ؟  یت الله مددی :آ

 بن شاذان . یکی از حضار : فضل 

داند  لباس اتحاد را میالبته آقای خوئی در لباس باشد که بدتر است اس که بدتر است دیگر اگر در لبکند در  فرق نمی یت الله مددی :آ

ن  اند چو دغصبی درست مینماز میت را در مکان  داند اما  داند و لذا نماز میت را در لباس غصبی درست نمیدر مکان فقط در سجده می

اگر نماز سجده نداشته باشد یعنی پیشانیسجده میترکیب اتحاد را در  گر سجده نباشد چون ایشان اتحاد را  ندارد اسجده  اش را به بینند ، 

 ش گذاشت ولو در زمین غصبی نشسته نمازش انید مهر را برداشت به پیشانینگذارد حالا فرض ک زمین

علی الارض روشن شد ؟ این اختلاف مبانی  گذارد اعتماد  اش را به زمین بخواست پیشانییعنی آن مشکل ایشان در نماز آن است که می

 شد فکری است این کار این ر 

 لباس غصبی باشد بتواند نماز ، لباس را هیچ کس قائل نیست ظاهرا یکی از حضار : 

 گوید میخوب ایشان قائل است دیگر بتواند نماز بخواند ؟  یت الله مددی :آ

 خوب از ما فقهای دیگر باشد یکی از حضار : 

 ند دیگر کسانی که اجتماعی هستند هم قائل به صحت یت الله مددی :آ

 یکی از حضار : ولو لباس ؟ 

 چیست ؟ ولو لباس است الثش گویند لباس مثاصلا می یت الله مددی :آ

 ست کند همان انضمامی و چیزهایکی از حضار : دار غصبی فرق می

اتحادش در آنجاست در لباس که اتحاد مطلق گرفتند نه آن  یت الله مددی :آ گویند درست است در هایی که مینه آن را چون گفتند 

 ند درست است فرق ندارد . گویلباس غصبی هم می

یات النهی و ان قلنا بالجواز کما هو المختار ، البته اینکه مرحوم   ان کان من صغر است من الان  نهی    امر و اجتماع نائینی قائل به جواز  و 

یح دارد نشد هم نگاه بکنم امتناایشان از ا الان کردم تدر ذهنم نیست من خیال می چون دیگر حال ما این ایام  عی باشد ایشان اینجا تصر

 شود . حواسم پرت میکنم بعد م فراموش میگذارم نگاه بکنخیلی مساعد نیست یعنی بنا می
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و ة کما هو المختار فالمألکما قلنا فی تلک المس شود واندرج فی باب  ان لم یتحد ، متعلق یعنی آن به اصطلاح نمازی که خوانده میتعلق 

انه مع ذلک لا یصلح الفرد المحرم  اب نهی در عبادت را از باب تعارض گرفتند الا دیگر این را ایشان از باب تزاحم گرفتند چون بالتزاحم 

یب ، فرد محرم این همان ا  اصحاب ما قائل به اجتماع هستند . شکالی است که عرض کردیم آقای بروجردی کردند که اصلا للتقر

شود و آن آقایانی که  شود قصد قربت متمشی نمیگویند قصد تقرب متمشی نمییا لباس غصبی میاشکالشان در نماز در دار غصبی 

چه مشکلی دارد ، قصد قصد قربت هست  خوب درست است گفتند قصد قربت حسب امر است اگر شما تصویر کردید امر هست  گفتند  

اگر شما تصویر کردید ، تصو  یرش هم عرض کردم الان بیشتر تصویرشان سر این است که حیثیات در لسان  تقرب یک چیز خاصی نیست ، 

این نماز بعیمیه یعنی اگر گفت نماز واجب است و غی شرعی حیثیات تقییدیه است نه حیثیات تعلادله  نوانهصب حرام است نماز بعنوانه 

 مکان غصبی باشد . جب است ولو در او 

این د است در حقیقت یکی نیست چون حیثیت تقییدو لذا  تا عمل  فرمایید یکی است  حتی این سجده که آقای خوئی میی است  و 

حیثیت را معیار قرار داده است وقتی یعنی در باب  است عمل یکی است اما دو تا حیثیت است و تعدد است مثلا در کفایه این تعدد  درست 

 ی باشند .ی لفظیه اعتبار به حیثیات است و حیثیات هم تقییدی هستند نه حیثیات به حساب تعلیلسمعیه ادلهی ادله

عنوان سجده ند یعنی این گذاشتن پیشانی به زمین با  وعو حیثیت هر دو با هم موضحیز  هم متی مراد این است  عرض کردیم حیثیت تقیید

اش عنوان غصب  شود دو تا ، چرا چون یکیی پس میقییدشود تگذاشتن با عنوان غصب حرام است این حیثیت میاین واجب است همین  

وارد میاز ابیشتر  الان  ، به عنوان غصبی  شود واجب  ی میست یکی عنوان نماز است با عنوان نماز ا ند دقت کردید ؟ الان بیشتر از شو ین راه 

ند که حیثیت در اینجا حیثیت تقییدی شو وارد میشود از این راه گویند درست میاین راه که حیثیت اینهایی که قائل به اجتماع هستند و می

 د شود تقییدی ، ذات عمل دیده ششود ذات عمل با حیثیت ، اگر ذات عمل با حیثیت دیده شد میاست ذات عمل دیده نمی

تواند که در قرن ن مشکلات این است من توضیح دادم چند بار توضیح دادم فراموش نکنید بحث فقهی نمیرض کردیم یکی از آو لذا ع

ی حیض که انقطاع دم بشود  نید ، مثلا من الان وقتی ما در مسالهی اصولی این را خوب دقت کتواند نتیجه بدهد در مسالهاول و دوم بود نمی

استصحاب گذاشتند اگر استصحاب کرد استصحاب بقای  ی فقهاء روی مساله عرفکنیم در آیا حرام است زن یا نه هنوز خوب نگاه می

لکن شود .  برائت جاری می  شود دیگر اگر استصحاب نیامدشود برائت جاری میجاری میحرمت اگر استصحاب نکرد اصول ترخیصی  

 .این دائما این نیست یعنی نکته دائما 
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اش این نیست  ست این نکتهاز اغتسال حرام اوز بعد از انقطاع دم و قبل  وز حرام است زن هنو لذا اگر کسی آمد گفت که نماز مثلا هن

 نید . صحاب باشد خوب دقت ککه حتما قائل به است

ای است که  ی اصولی روشن نیست این مسالهی استصحاب و قاعده استفاده هی فقفرع از عرض کردیم یک مشکل دیگری که هست 

یادی از فقهاء مبتنیباید دقت کرد ولو فرض کنیم عده  اش کردند بر استصحاب  بتنی، شیعه م ی اهل سنتفقهااش کردند بر استصحاب  ی ز

 هیچ .چون روایت دارد آن ر استصحاب ی بدر شیعه اضافه

ی مبارکه را به آن ذا تطهرن یا فاذا حتی یطهرن ظاهر آیهی مبارکه فاندارند همان ظاهر آیهدر میان اهل سنت راجع به این مطلب روایت  

و الا   یم آنها روایت خگرفتند  بر اساص ندارند  روایت خاص ندارند ، ما روایت خاص دار اما صحاب کردند  تآن وقت این روایت را حمل 

فاعتزلوا النساء فی المحیض آن نکته این است که المحیض قل هو اذی ونک عن انصافا عرض کردیم این نیست آن نکته این است یسال

 ، روشن شد ؟ الحیض سبب لوا النساء است باعتزلوا چیست نساء فی المحیض است یا نکته فاعتز ضوع فمو 

تقییدی میآیا موضوع نساء فی المحیض است یعنی  النساحیثیت  این ء چرا شود یا موضوع خود نساء است فاعتزلوا  وجود  به خاطر 

ضوع ذات زن بوده بعد از انقطاع  ذات زن است اگر مو   دل هو اذی زن در اذیت است در ناراحتی است به این سبب و الا موضوع خو اذیت ق

 دم هم ذات زن محفوظ است اگر موضوع نساء فی المحیض باشد بعد از انقطاع دم نیست روشن شد ؟ 

 اش استصحاب و برائت این نکته حلال است نکتهرام است یا فت ححتما اگر گاین لازم نیست که 

 حکم است یا قید حکم است ؟ علت یکی از حضار : 

 ؟م بگویم خواههمین دقت کردید روشن شد چه می یت الله مددی :آ

یدند درش رنگش خون شد بعد  5گوید اگر آب نجس شد یعنی لازم نیست مثلا می عوض  خودش رنگ کر آب است گوسفند سر بر

شود  ک نمیشود یا پاک میپا زاد التغیر من قبل نفسه آن آباین هم استصحاب است گفتند در شبهات حکمیه کلیه که اگر  شد سفید شد 

ی  ن این در حقیقت باز هم نیست آن نکته ، لککنیم اگر استصحاب در شبهات حکمیه یا استصحاب استصحاب بقاء نجاست می  فتندگ

،  شود بعد از زوال تغیر آن ذات محفوظ است یا آب متغیر نجس است نجس میشود خود ذات آب  در این است که آب که نجس میاساسی  

 غیر باشد این آب متغیر دقت کردید ؟ اگر آب مت
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اتعجن یعنی این لازم نیست مضافا به آن اشکالی که مرحوم ملا محمد امی ینها هم ب هم هست علمای بعدی ما اصولیین مثل شیخ و 

ا  نگفتند مرحوم است راست است ت موضو مین حرفش این است که روایاتی که آقایان در استصحاب گفتند همه در شبهاملا محمد  عیه 

 حرف ایشان درست است . 

یم در بعضی هایش نیست مطابق با حالت سابقه یعنی  بعضیطابق با حالت سابقه است هایش مدر شبهات حکمیه که در روایات دار

یم  وایات نمیبق نیست ، نکته روشن شد ؟ لذا از رستصحاب مطاهایش با اق است بعضیاستصحاب مطابهایش با  عضیب توانیم در بیاور

چرا ، آت موضو شود در شبهادر شبهات حکمیه کلیه جاری میکه در فقه اهل بیت استصحاب  دانم روشن شد ما ی فنی نمین نکتهعیه 

 فنی دیگری هم ما اضافه کردیم و آن اینکه لازم  ینکته

ضوء بگیرند این ممکن است شد در اثناء نماز قطع بکند و نماز شد بعد آب پیدا های دیگر این است که با تیمم وارد مثلا یکی از مثال

آخر دهد به خاطر حرمت قطع صلاة اش چیز دیگری باشد ادامه باما ممکن است نکتهستمرار در نماز ستصحاب باشد استصحاب بقاء اا

یم ما را آن  یضه حرام است دقت می، نه به خاطر استصحاب هم دار  ؟ کنید به خاطر اینکه قطع صلاة فر

ادامه بده نممک یاش استصحاب باشد نکتهه نکتهن است آن کسانی که گفتند  اش حرمت قطع  ضه باشد اگر نکتهاش حرمت قطع فر

یضه باشد دیگر ربطی به استصحاب ندارد همین نکته را دقت این دو تا نکته است که من همیشه می فر چون آقایان ننوشتند    گویمکردید ؟ 

ای است که ما عرض کردیم  ز امیرالمؤمنین خواندیم البته آن روایت بی چیز نیست یعنی ناظر به همان نکتهخیلی از همین روایتی که دیروز ا

ببینید ما نکبل  فانه لا یق یا کمیل  ما نکته را بردیم که اصولا  بر سر اجتماع امر و نهی ته را نبردیمصلاة الا من وجهه و حله خواندید دیروز ، 

تماع نداشت اسمش را ی هم به اجآید اگر دقت کردید روایت را این راه دیگری بود که ما رفتیم اصلا ربطوقتی حلال نبود امر صلاتی نمی

 نونی .هم گذاشتیم فضای قا

جایی که    ور خیال کردند صلی اطلاق دارد لا تغصب هم اطلاق دارد این به حسابها اینطگویند صلی و لا تغصب اینمی  این که آقایان

طرح  زند ما اصلا گفتیم تخصیصی متواند تخصیص بامتثال نمییص بزنیم به خاطر خارج است مقام خارج مقام خواهیم تخصآمده می

نید دقت  بخوا یگر یک بار دخواهید نیست نه حکومت مطرح است نه تخصیصی مطرح است نه ترکیب اتحادی مطرح است روایت را می

 ا کمیل کنید روایت را ی

 این روایت را اگر دقت بکنید 
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 یکی از حضار : وانظر فی ما تصلی و علی ما تصلی 

 دقت کنید وانظر این در مقام خارج است این مقام امتثال است وانظر یعنی مقام  یت الله مددی :آ

 ی از حضار : و علی ما تصلی یک

اگر به حساب حروف جر سر افتد به خاطر قاعده این الف و لامش هم الفش هم که می یت الله مددی :آ در بیاید الف میای که  افتد  ما 

یتسائلون عما بوده گفت ماشت میوم ادیب بودیم این دگفت درس مرحقا مییکی از رف تی حروف جر بیاید الف  گفت وقالف افتاده ثل عم 

داد گفت اگر الف ما خیال کرد الف ادیب چون ادیب درس میها حواسش پرت بود  ی ما گفت یکی از طلبهافتد اگر الف ما یعنی کلمهمی

کرد الف کرد گفت حواسش پرت شد خیال می، برای خود من نقل میکرد  پرت بود خیال میسش حوا  شود دیبشود گفت میافتد چه میبی

ه گفت ما در بیاید  د ما بودما که در بیای طر اینکه حرف جره خاپرت بود گفت دیب علاوه بر این بشود حواسش ه میچیب بیافتد اگر الف اد

 افتد الفش می

 فلا قبول ن وجهه و حله یکن میکی از حضار : ان لم 

از آن مح یت الله مددی :آ ناظر است اگر  رود  شود نمیی شارع نباشد اصلا مورد قبول نمیدوده ببینید یعنی مقام جعل در مقام امتثال 

 کنید ؟ درست باید باشد حلال باید باشد دقت میکند . یعنی بالا عمل گیر می

به نظرم اصلا میگیرد این اصلا فرد محرم را نمی نماعنی کای یبایی است انصافا این به تعبیر اصولی  آید تا ، دقت کردید ، خیلی تعبیر  ز

د اول شرح نهج البلاغه تمام علوم را به امیرالمؤمنین بحثی دارد ابن ابی الحدی ، یک  اهل بیت  گردد به  گوییم علوم برمیخورد این که ما میمی

 گرداند اصلا این بحث را دارد ایشان و انصافا برمی

یخیل م تصلی به و فانظر فیقبول بشود ان لم یکن من وجهه و حله خوب دقت کنید باید کاملا آن حلال باشد تا آن ایی است بی تعبیر ز

قانون طبیعتش  این است که  کنم ناظر به این مبنای قانونی باشد و آن مبنای قانونی  بنایی که بنده عرض مینظر من خیلی واضح است همین م

نباشد ه اگر درست نباشد حلال  ن معنا کرده است من وجهقانوجایی که خود  آید تا  یتی است در قانون هست ماین طوری است ، یک طبیع

 .شود اصلا نمی
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یا مقابل اصلا خود مقابلبه عبارت دیگر عرض کردیم خود کلمهیعنی  کانما اشاره به این است و قبول   ی قبول هم در لغت عرب از قبل 

التوبة کانما یک انسانی ک  ابرند ، الم یعلمو عملی قبول است که آن را در مقابل خدا می ه آدم فاسدی است کثیف است اگر ان الله هو یقبل 

توجه شارع گیرد اصلا این مورد  به معنای مقابل شدن اصلا این مقابل خدا قرار نمی برنش تا این درجه ، یقبلخدا الله میاو را اصلا  توبه کرد 

اما در لغت لغت فارسی ما این اشتقاقات خیلی تاثیر گذار نیست  خیلی ، در  ، فلا قبول . این اشتقاقات در لغت عربگیرد لا یقبل  قرار نمی

 گذار است . تاثیر این اشتقاقات خیل یعرب 

 مقام اجرا هم هست مقنن ناظر به بگوییم توانیم نونی مییکی از حضار : الان با فضای قا

دارند میبله خوب الان که خو  یت الله مددی :آ نویسند که مجلس شوری دو وظیفه دارد یکی  ب در ایران که رسمی است اصلا رسما 

دانند ، گویند در ، اصلا کار مقنن را این دو تا نکته میکرارا میارت بر اجرا همین مقام امتثال است دیگر  ظارت بر اجرا ، این نظنتقنین یک 

 اصلا ناظر به مقام اجراست . 

قضایای منطقی و فلسفی گرفتند چون آنها نظرشان به اجرا نیست اما در فاصلا هدف  اینها شبیه  قانون نظر،  به اجراست ،  به   قه نظر 

ی عمل را ایی باشد علت غایی است که دایره علت غایی است اگر علت غغرض اقصی یعنی  غرض اسمش گذاشتند و لذا  اجراست اصلا  

ید برای دو نفر کند شما میروشن می نفر یک جور دیگر   نجیک اندازه است برای پیک اندازه است برای یک نفر خواهید یک نیمکتی بساز

در    کربه اصطلاح خودشان اول الفآن علت غایی است که عمل شما را  یزد  کند برنامه را او میحقیقت آن فکر را او تنظیم میو آخر العمل  ر

یخته مینامهاصلا آن بر  آخر العمل در مقام عمل آخر است اما در فکر ی اساسی توسط علت غایی ر آن اول است شود این اول الفکر و 

 .علت 

یع نمید این باید ناظر غرض اقصی گرفتیاگر شما  یع باشد ، تشر ما حالا   شود ناظر به او نباشد و لذا به نظرباشد کاملا ناظر به مقام تشر

یب این عدم   یه الفاعلخواهم ، لعدم حسنحاشیه دارد که نمیمی  شاید مرحوم نائینی ، البته اینجا مرحوم آقای کاظ فرد محرم لا یصلح للتقر

هست نشد   شبیه کلام مرحوم آقای بروجردی است چون نشد من نگاه بکنم انصافا با اینکه در همین جلد همشود  حسنه الفاعلی معلوم می

 ماعی جتبکنم ، یک چند بار با خودم گفتم نگاه کنم که مرحوم نائینی از چه راه اگاه من ن

بیشتر  ت نیستند اجتماعی هم همینطور الان آنچه که  اع مختلف دارند یک نواخه قائل به امتناع هستند انو چون عرض کردیم کسانی هم ک

این می اگویند که ماجتماعی هستند بیشتر  امتثال در  نمیقام  اینکه با این عمل  اگر ما حیثیت گویند شود تقرب کرد میختیار عبد است و 
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شود به عنوان حیثیت اش تقرب مییثیت صلاتین غصبی به عنوان حصلاتی دارد هم عنواشود چون هم عنوان  ی گرفتیم تقرب میتقیید

 کنند رح می، مشکل ندارد اصلا راه حلی که الان بیشتر مطاش حرام است غصبی

همین امر را گویند نه آقا اگر شما تصور امر کردید  شود مینمی و اینبروجردی که برای مقام امتثال و مقام تقرب و لذا این اشکال آقای  

اگر شما تصور کردید که امر هست گفتید  کنید  قصد می کنیم این  افی است وحدت عمل را نگاه نمیدر باب اعتبارات قانونی حیثیت ک، 

دارد عمل وحدانی است و است این عمل  رٌ به کنیم این عمل ماموعمل وحدانی است نگاه نمی حدانی ، کاملا وحدانی است  دو حیثیت 

این در منهیٌ ش  لکن دو جهت دارد یک جهتش مامورٌ به است یک جهت لسان  حیثیت در  لسان اعتبارات قانونی کافی است اختلاف عنه 

 باشد . به حیثیتی که انجام داده یک حیثیتش مامورٌ به ، یعنی در لسان اوامر مولی کافی است ونی کافی است ارات قاناعتب

وان کان فیه ملاک الا ، ملاک امر را گوعدم حسنه الفاعلی  ناظر به مقام اجرا نگرفته است حالامر دقت کنید   من رفته چرا چون امر را 

یر را میمن فآمده دانم نائینی از چه راهی نمی یبی را که  خواهم بگویم مراد جدی کنم نمیعلا این تقر نائینی الان این عبارت است من تقر

 کنم می

لمکان مجامعته للحرام فلا یصلح لان  کنم شاید شبیه کلام مرحوم آقای بروجردی  من فکر می،  قرب به یتالا انه لما یقع مبغوضا علیه 

این هم ظاهر عبارت این  قصد قربت گاع را به خاطر عدم گوید بین فقهای ما آن که معروف است اجتماعی هستند امتنباشد ایشان می فتند 

تا مطلب را خراب کردیم ز این دو ترسیم اکنم من چون خیلی آقا میدهم البته عرض میحالا من نسبت نمیاست این   در نسبت  خیلی  سه 

 این نیست . کنم دادن احتیاط می

را هم جواب  شود این اشکال را هم جواب دادند دقت کردید ، آن آقایانی که اجتماعی هستند این اشکال تقرب اما آنهایی که گفتند می

اشکال آقای خوئی این است که این  اش این است که عدم وحدانی که از تمام جهات ، تهوقتی اجتماعی شدیم نکگویند دادند چون می

ع امتناعی است ایشان از باب ملاک وارد شدند چون  امتناعی آقای خوئی اشد انوالذا  هم ملاک ، شود  نمی  ی جهاتی از همهعمل وحدان

یم ملاکات  متتام خدمن توضیح داد یع ، پنجم مقام فعلیت که ابراز باشد  ن ما سه تا مبادی جعل دار ، حب و بغض و اراده ، چهارم مقام تشر

 ام امتثال . ارسال رسل ، ششم مقام تنجز و هفتم مق

خیلی فرق است ها ، اشکال ما گوید اشکال آقایان در مقام امتثال است ، آقای خوئی اشکالش در مقام ملاک است آقای بروجردی می

یع است دقت کردید ، این رشد فکری است ، فکر عوض می یخ در مقام تشر  . شود در طی تار
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فعلیتی هم که آخوند گفته مراد ایشان چیست  دانم این  گوید ان الاحکام الخمسة متضادة بالاصل فی مقام الفعلیة نمیند میخو مرحوم آ

ایشان تکر اختلاف هم  وند هم کفایه جعل باشد خود شراح آخد مقام  احتمال دار  این عبارت  یکی از ضاد در احکام خمسه را که دند که 

 . در اجتماع امر و نهی این است حالا دقت کردید مقدماتش 

دارد به   تا حیثیت  یعت باید ملاک داشت چون عمل وحدانی صرف است ولو دو  لذا اشکال آقای خوئی چیست چون اوامر باید شر

شود دو تا ملاک الزامی  صبی باید ملاک الزامی ترک داشته باشد ، دو تا ملاک نمیامی داشته باشد به حیثیت غز لحیثیت صلاتی باید ملاک ا

و لذا این اشد است و لذا من میوشن شد شود درش جمع بشود رنمی گویم این اشد انواع امتناع چون ایشان از مقام ملاک وارد شدند  ، 

اینها هیچ اشکال  گویند  روجردی میمرحوم آقای ب نداشتند . اینها که از این راه نرفتند راهی که نه آقایان ما اشکال نداشتند در مقام ملاک و 

ید در اینجا ما میرویم من این راه را توضیح دادم  ما می ماع است یا گوییم اجتبرای اینکه شما هم فردا خواستید بگویید انگشت باید بگذار

 در اینجا امتناع است .

یع قبول کردند امامتناع را مرحوم آقای بروجردی می عبارت نائینی هم ظاهرش  تناع را در مقام امتثال زدند  گویند اصحاب ما در مقام تشر

دانم الان چون نگاه نکردم بحث اجتماع امر و نهی ایشان را یعنی نمیهمین طور است دقت کردید ؟ اما آیا این مراد ایشان هست یا نه من 

تا حالا اما الان در ذهنم نیست دو د امدو مرتبه گفتم  ا الان در ذهنم نیست که مرحوم نائینی از چه راهی وارد  وره من خارج این بحث را گفتم 

 شدند . 

ان کان فیه ملاک الاالا انه   یع مشکل ندارند حالا این اصطلاح من است البته الا انه لما ، ببینید و  مبغوضا یقع  لمامر ، یعنی در مقام تشر

یع تصور کردید به همان  اگر  د  که گفتند تقرب گفتنی هم آن آقایان،  علیه لمکان مجامعته للحرام فلا یصلح لان یتقرب به  شما در مقام تشر

یع را ق کند قصد ملاک امر قصد امر رد ملاک با همان ملاک امر قصد میگویید امر دای دارد ؟ شما که میکنید چه مشکلصد میمقام تشر

 کند . کند شما قصد امر را که تصور کردید همان را قصد میمی

ایشان گفته این مطلب به نظر ما به فلا  المحرم این مطلبی که  السقوط بفعل  اللفظی وکذا العملی یقتضی عدم  به فالاصل  یسقط الامر 

یع شاملش نمی حساب احتیاجی به این مطلب نیست این مطلبی که ایشان فرمودند اصولا در مقام و تشر یع  شود لکن گفتیم در مقام تشر

قاعده گرفتیم المعصیة را از فی نذر ضی چیزهایی را که آقایان خیال کردند مثلا این نص خاص است آن را نص خاص نگرفتیم لا لذا ما بع

 ، معصیت یعنی حکم الهی .لا نذر فی المعصیة را حسب قاعده گرفتیم چرا چون نذر امر التزام شخصی است 



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 05/09/1403 -25/11/2024- شنبهدو                                                                         اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 14 صفحه                                                                                                                                                                                 24جلسه: 

       ........................................................................ 

نمی هم نداشد توانید التزام شخصیشما  المعصیة  نذر فی  بزنید دیگر احتیاج به لا  تیم هیچ ر جایی بدهید که بخواهید قانون را دور 

یمیناست ، عهد هم همین طور ، نذر هم همین طور  طور است    همینعقد هم ،  این طور است  ، هیچ کار شخصیحکمی هم  است ، 

 ی چیزها همین طور است . همههمین طور است 

توانید این التزام شخصی را بدانید  شما نمیگوید حرام است اصلا میآید  ء بکند وقتی قانون میالتزام شخصی را چون قانون باید امضا

اقتضی عدم السقوط  دقت می الغیر وعو فة ستنابالا بکنید این نکته و کذا العملی کما  رادة واختیار پس این مطلبی که ایشان فرمود ن لا اعل 

لفظی است مثل صلی و لا ی  نکته گاهی نکتهاش آن فضای قانونی است که ما عرض کردیم یعنی  اش این نیست نکتهنکتهدرست است اما 

یر گاهی نکته فضای قانونی است نتیجهتصلی ف و من فکر می  اش مثلی الحر یح نشده  اما تصر از قدمای  کنم شاید عده همان است  ای 

اهل سنت   نهی و  اصحاب و اصولیین  و  امر  اجتماع   ، این دو باب را یکی گرفتند  ا در ذهن  ی فنی را اساسبادت آن نکتهنهی در عحتی 

 کنم . مبارکشان این بودهد البته ننوشتند این مطلب را بنده احتمالا عرض می

ینصلی الله علی محمد و آله  و   الطاهر


